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 چکيده

‌مشرمسار‌رخ‌سـاقـی‌و‌مـی‌ر‌نـگـین‌‌‌بس‌که‌در‌خرقة‌آلوده‌زدم‌لاف‌صلاح
در‌دستور‌زبان‌فارسی‌از‌دیدگاه‌صرف،‌ترکیبی‌است‌که‌ساختار‌حاصل‌مصدر‌دارد‌«‌خودزنی»

و‌کاربرد‌آن‌در‌زبان‌فارسی‌مربوط‌به‌دورة‌معاصر‌و‌روزگار‌ما‌است.‌از‌زاویة‌آرایة‌ادبی‌ترکیبی‌
‌اند.‌‌نپرداخته‌آن‌به‌فارسی‌زبان‌های‌فرهنگ‌از‌کی‌هیچ‌در‌دارد‌تازگی‌چون‌و‌رود‌می‌شمار‌به‌کنایی

یژگی‌سبکی‌در‌میان‌سرایندگان‌بزرگ‌شعر‌فارسی‌نیز‌بجز‌حافظ‌از‌این‌آرایة‌بدیعی‌در‌سطح‌و
‌نمی ‌استناد‌یک‌ضرب‌سود ‌به ‌زیرا ‌‌برد. ‌زبان‌فارسی: هیچ‌بقّالی‌نخواهد‌گفت‌که‌»المثل‌شایع‌در

ای‌رندانه‌و‌چندلایه‌در‌محکومیّت‌مدعیّان‌‌ولی‌حافظ‌از‌این‌آرایه‌به‌گونه«‌ماست‌من‌ترش‌است
‌اصلاح‌‌خود‌می جامعه‌همان‌کوشد.‌حافظ‌نیز‌مانند‌بزرگان‌ادبیات‌فارسی‌مصلح‌اجتماعی‌است.

شود.‌زبان‌حافظ‌از‌دیدگاه‌ساختار‌و‌‌شاهر‌گفته‌می«‌تعهد‌یا‌رسالت»چیزی‌است‌که‌امروزه‌به‌آن‌
های‌کهنه‌و‌چرکین‌فرهنگی‌را‌به‌نیشتر‌قلم‌و‌‌نشین‌است،‌او‌زخم‌معنا‌بسیار‌هنری‌و‌پخته‌و‌‌دل

ورة‌حافظ‌ریاکاری‌و‌های‌بزرگ‌د‌شکافد‌تا‌شاید‌مرهمی‌برآنها‌بگذارد.‌یکی‌از‌آلودگی‌اندیشه‌می
دورویی‌و‌تزویر‌است.‌دورویی‌اهل‌شریعت،‌طریقت‌و‌تصوّف،‌عالمان‌و‌دولتمردان‌چیزی‌نیست‌
که‌هر‌مصلحی‌بتواند‌از‌کنار‌آن‌نادیده‌بگذرد‌لذا‌حافظ‌در‌ریاستیزی‌و‌تزویرسوزی‌سرآمد‌همگان‌

یعة‌اجتماعی‌دارد.‌بارها‌داند‌که‌قرآن‌کریم‌توجّه‌زیادی‌به‌این‌ضا‌است.‌او‌که‌حافظ‌قرآن‌است‌می
‌می ‌یاد ‌آنها ‌دشمنی ‌و ‌منافقان ‌از ‌حتی‌قرآن ‌‌سوره‌کند، ‌عنوان ‌با ‌موضوع ‌این ‌به ‌را «‌منافقین»ای

گردد‌با‌استفاده‌از‌روش‌)توصیفی‌ـ‌تحلیلی(‌به‌بررسی‌‌دهد.‌در‌این‌مقاله‌کوشش‌می‌اختصاص‌می
‌های‌حافظ‌پرداخته‌گردد.‌خودزنی

‌رندی،‌تزویرستیزی،‌کنایة‌تعریض،‌بیت‌تخلّصخودزنی،‌حافظ،‌‌واژگان كليدي:
‌

‌

 

  r.mozafari@iauk.ac.ir           . مربی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.1

 

 نامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسی )دهخدا(فصل

 333تا  317، صص1400، تابستان 48 شمارة پياپی‌،13دورة

 8/2/1400 :شپذير تاريخ ،1/11/99: دريافت تاريخ
 )مقالۀ پژوهشی( 

 هاي رندانۀ حافظ«خودزنی»
 1يروح الله مظفردكتر 

 



 

 

 ظــــــــــف‌ۀ‌حاـــــدانـای‌رنــه‌‌«یــــــدزن‌وـــخ»‌‌‌/ 161
   

 

 مقدمه

برد.‌‌هایی‌است‌که‌جامعه‌از‌آن‌رنج‌می‌های‌شعر‌پرداختن‌به‌ناهنجاری‌یکی‌از‌رسالت

زبانی‌هنری‌و‌ادبی‌باشد.‌از‌دل‌بر‌آید‌تا‌بر‌دل‌نشیند.‌همگان‌منتقدان‌ادبی،‌‌پرداختنی‌که‌در

اند‌که‌حافظ‌مصلحی‌اجتماعی‌است‌و‌رندانه‌آنچه‌را‌که‌در‌دل‌‌هنری‌و‌اجتماعی‌پذیرفته

کند.‌مکتب‌رندی‌که‌مترادف‌آزادگی‌و‌عدم‌وابستگی‌‌دارند‌و‌بر‌زبان‌نتوانند‌آوردن،‌بیان‌می

‌گردد.‌‌ای‌اجتماعی‌است‌از‌زمان‌رودکی‌در‌شعر‌فارسی‌آغاز‌میبه‌قیدوبندهای‌نارو

بزرگان‌ادب‌فارسی‌همچون‌فردوسی،‌ناصرخسرو‌قبادیانی،‌سنایی‌غزنوی،‌خیّام،‌عطّار‌

الدّین‌و‌حافظ‌هر‌کدام‌به‌زبانی‌و‌بیانی‌به‌دردهای‌جامعه‌‌نیشابوری،‌سعدی،‌مولانا‌جلال

جهت‌نیست‌که‌‌شود.‌بی‌های‌حکیم‌یاد‌می‌واژه‌پیش‌اند،‌به‌همین‌دلیل‌از‌آنان‌با‌نیز‌پرداخته

‌قرآن‌ ‌کنار ‌در ‌بوستان‌و‌گلستان‌سعدی‌و‌دیوان‌غزلیّات‌حافظ‌همواره شاهنامة‌فردوسی،

‌های‌مردم‌فرهیخته‌و‌فهیم‌است.‌بخش‌خانه‌مجید‌زینت

چون‌و‌چرا‌در‌‌ای‌است‌که‌سخنش‌بی‌ترین،‌رندترین‌و‌هنرمندترین‌سراینده‌حافظ‌آزاده

‌بخشد.‌های‌تشنة‌عدالت‌و‌انسانیت‌را‌صفا‌می‌شیند.‌همچون‌شربتی‌گوارا‌جانن‌دل‌می

حافظ‌نه‌فقط‌به‌تزویر‌و‌ریاکاری‌منافقان‌مسندنشین‌دین‌و‌تصوّف‌و‌علم‌و‌حکومت‌

های‌آن‌جامعه‌توجّه‌دارد.‌در‌کنار‌‌پردازد‌بلکه‌به‌تمام‌زوایای‌اجتماع‌خودش‌و‌بیماری‌می

کند.‌‌جوید.‌مروّت‌و‌مدارا‌را‌ترویج‌می‌ست‌جام‌عدل‌میها‌بخش‌جان‌بینی‌که‌آگاهی‌جهان

های‌آنان‌بکاهد.‌‌دهد‌تا‌شاید‌دمی‌از‌غم‌به‌ستمدیدگان‌و‌دردمندان‌مژدة‌روزگاری‌بهتر‌می

‌می ‌را ‌او ‌شعر ‌که ‌دنیا ‌در ‌کیست ‌نمی‌امروزه ‌آن ‌شیفتة ‌و ‌بیدادگران،‌‌خواند ‌حتّی گردد.

رمز‌ماندگاری‌و‌محبوبیّت‌حافظ‌را‌باید‌در‌‌پسندند.‌ریاکاران‌و‌نامردمان‌هم‌سخن‌او‌را‌می

‌عبید‌ ‌اندک‌کسانی‌همچون‌سعدی‌و ‌بوده ‌کرد. ‌جستجو ‌آزادگی‌او ‌رندی‌و همین‌شیوة

های‌اجتماعی‌پرداخته‌و‌در‌ادبیات‌‌زاکانی‌که‌هر‌کدام‌به‌شیوة‌وعظ‌و‌طنز‌خود‌به‌بیماری

‌ها‌بنشینند.‌دلاند‌مانند‌حافظ‌در‌‌اند‌ولی‌هیچ‌کدام‌نتوانسته‌ما‌جایی‌باز‌کرده

ای‌است‌که‌در‌ادبیات‌فارسی‌پیشینة‌سبکی‌و‌فراوانی‌ندارد‌و‌‌های‌حافظ‌آرایه‌خودزنی

هایی‌که‌به‌سود‌او‌و‌به‌زیان‌مدعیّان‌است،‌یعنی‌در‌‌موضوعی‌بدیع‌و‌تازه‌است.‌خودزنی

‌کوبی‌است.‌حقیقت‌خودزنی‌نیست‌بلکه‌دشمن
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‌خودزنی ‌به ‌مقاله ‌این ‌در ‌م‌ما ‌اشکال ‌در ‌حافظ ‌میهای ‌در‌‌ختلف‌آن ‌باشد ‌تا پردازیم

‌ها‌باز‌کرده‌است.‌های‌ادبی‌جایی‌برای‌خود‌باز‌کند.‌آن‌گونه‌که‌در‌دل‌فرهنگ

 پيشينۀ پژوهش

‌ ‌عنوان ‌یا ‌رندانه‌خودزنی»سرنامه ‌های ‌پیشینه« ‌تاکنون ‌است‌که ‌به‌‌حافظ‌موضوعی ای

‌عن‌صورت‌کتاب‌و‌به‌گونة‌مقاله وانی‌مستقل‌یا‌ای‌مستقل‌ندارد‌و‌حتّی‌در‌نقدهای‌ادبی،

شود.‌دلیل‌نگارش‌این‌مقاله‌هم‌در‌اهمیّت‌موضوع‌و‌‌غیرمستقل،‌در‌این‌موضوع‌پیدا‌نمی

‌های‌ادبی‌تواند‌بود.‌خالی‌بودن‌جای‌آن‌در‌پژوهش

 روش پژوهش

‌از‌گونة‌)توصیفی‌ـ‌تحلیلی(‌زیر‌مجموعة‌روش‌کتابخانه ای‌‌روش‌پژوهش‌این‌مقاله،

حافظ‌و‌یادداشت‌کردن‌موضوعات‌وابسته‌به‌سرنامه‌است‌که‌با‌مطالعه‌در‌دیوان‌غزلیات‌

‌بندی‌آنها‌فراهم‌آمد.‌)عنوان(‌این‌مقاله،‌و‌تحلیل‌و‌جمع

 مبانی پژوهش

 خودزنی كدام است؟

‌فارسی‌زبان‌در‌بوده،‌مرکّب‌مصدر‌حاصل‌صرف،‌دیدگاه‌از‌زبان‌دستور‌در‌اصطلاح‌این

‌پیشینه ‌است. ‌پدید‌آمده ‌ما ‌سال‌روزگار ‌پنجاه ‌میان‌فرهنگ‌‌ای‌در‌حدود ‌بنابراین‌در دارد،

‌در‌میان‌فرهنگ‌کنایات‌و‌اصلاحات‌‌لغات‌و‌ترکیبات‌زبان‌فارسی‌گذشته‌دیده‌نمی شود.

‌هم‌جائی‌ندارد.

خودزنی،‌کنایه‌از‌گفتار‌و‌کرداری‌است‌که‌به‌زیان‌گوینده‌یا‌انجام‌دهندة‌کاری‌باشد،‌

ای‌که‌خودزنی‌حافظ‌نه‌‌به‌گونهامّا‌این‌اصطلاح‌در‌دیوان‌غزلیّات‌حافظ‌رنگی‌دیگر‌دارد؛‌

های‌حافظ‌‌توان‌خودزنی‌پذیرد.‌می‌به‌زیان‌او‌بلکه‌به‌سود‌او‌و‌زیان‌طرف‌مقابل‌انجام‌می

‌مقوله‌ ‌از‌جهتی‌در ‌زنی‌گوشه»را ‌این‌امر‌نشان‌ار‌« ‌تعمّد‌حافظ‌در ‌و ‌داد ‌تعریض‌قرار یا

‌رندی‌او‌دارد.

 رند

‌ن‌مضارع‌از‌مصدر‌)رندیدن(‌به‌معنیواژة‌رند‌از‌دیدگاه‌صرف‌در‌دستور‌زبان‌فارسی،‌ب

‌دهد،‌مانند:‌ماله‌و‌گیره‌که‌هر‌دو‌تراشیدن‌چوب‌و‌اشیاء‌سخت‌است‌که‌معنی‌اسم‌ابزار‌می
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‌دهند.‌اند‌و‌معنی‌اسم‌ابزار‌می‌واژه‌بن‌مضارع‌از‌مصدر‌مالیدن‌و‌گرفتن‌ساخته‌شده

رد‌دارد‌که‌پسوند‌ای‌به‌نام‌)رندوک(‌به‌معنی‌موریانه‌کارب‌در‌زبان‌مردم‌خوراسان‌واژه

اند‌که‌‌)وک(‌در‌آن‌برای‌نسبت‌در‌معنی‌فاعلی‌است‌و‌از‌آن‌جهت،‌آن‌را‌)رندوک(‌گفته

‌از‌درون‌رنده‌کرده،‌می خورد‌و‌پس‌از‌به‌پایان‌رسیدن‌مغز‌چوب‌از‌‌زیرزیرکی‌چوب‌را

‌بیرون‌می ‌آن ‌پنهان‌پوستة ‌معنی‌زیرک‌و ‌به ‌رند ‌رندوک‌و ‌واژة ‌بنابراین، ‌کار‌‌زند. ‌به کار،

،‌1317رود.‌در‌فرهنگ‌فارسی‌معین،‌با‌دو‌معنی‌ناهمگون:‌زیرک‌و‌لااُبالی‌آمده‌است.‌)‌یم

بار‌معنایی‌آن‌‌های‌زبان،‌‌جایی‌و‌دگرگونی‌ارزش‌(.‌این‌واژه‌در‌گذر‌زمان‌به‌هنگام‌جابه2ج‌

‌کند.‌به‌ویژه‌در‌عرفان،‌تا‌حدّ‌انسان‌کامل‌و‌آزاده‌ترقیّ‌می

‌کنیم:‌فی‌و‌مثبت‌در‌معنی‌واژة‌)رند(‌اشاره‌میبرای‌نمونه‌به‌دو‌مورد‌با‌بار‌من

الف،‌در‌سدة‌پنجم‌هجری‌در‌تاریخ‌بیهقی‌در‌داستان‌به‌دارکشیدن‌حسنک‌وزیر،‌واژة‌

پس‌مشتی‌)رند(‌را‌سیم‌»نویسد:‌‌رود،‌آنجا‌که‌می‌سروپا‌به‌کار‌می‌رند‌به‌معنی‌اوباش‌و‌بی

‌(.2436:‌234)بیهقی،‌«‌دادند‌که‌سنگ‌زنند

را‌در‌معنی‌آزاده‌در‌شعر‌فارسی‌«‌قلندر»و‌«‌رند»بابا‌طاهر‌عریان‌واژة‌ب،‌نخستین‌بار‌

‌سراید:‌برد،‌آنجا‌که‌می‌به‌کار‌می

‌قلندر ‌بی ‌نامم ‌که ‌رندم ‌آن ‌مو

‌چو‌روز‌آید‌به‌گردم‌گرد‌کویت

‌

‌لنگر‌ ‌نه ‌دیرم ‌مان ‌نه ‌دیرم ‌خان  نه

‌نهم‌سر ‌وا ‌خشتان ‌به ‌آید ‌شو  چو

(46:2136)باباطاهر،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

های‌واژگان‌که‌از‌آن‌امروزه‌با‌عنوان:‌‌جایی‌ارزش‌آغازگر‌شعر‌صوفیانه‌و‌جابهسنایی‌

شود،‌واژة‌)رند(‌را‌در‌حوزة‌واژگان‌ارزشی‌تمام‌عیار‌همچون:‌پاکباز،‌‌شعر‌قلندری‌یاد‌می

‌سراید:‌کند‌آنجا‌که‌می‌آزاده‌و‌ناوابسته‌به‌مادیّات،‌وارد‌می

‌آزاد‌تو‌نفس‌نشود‌علایق‌بند‌از

‌دل‌و‌جان‌نگزینی‌به‌انرندتا‌خدمت‌

‌خرابات‌نگردی‌رندانتا‌بندة‌‌

‌شایستة‌سُکّان‌سماوات‌نگردی

‌(‌627:1318یوان)د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌این‌خط‌تا‌سدة‌هشتم‌هجری‌در‌نزد‌شعرای‌صوفیه‌و‌حتّی‌واغظ‌متشرعی‌چون‌سعدی

‌فرماید:‌که‌می
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‌آویزیم‌سر‌آن‌نیست‌که‌در‌دامن‌حور‌‌بـاغ‌فـردوس‌میارای‌کـه‌مـا‌رندان‌را

‌(821:1362)کلیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کند.‌یابد‌و‌به‌دستیاری‌حافظ‌کمال‌پیدا‌می‌ادامه‌می

 زنی )تعريض( گوشه

آید‌و‌‌ای‌از‌کنایه‌است‌که‌در‌آن‌صفت‌به‌جای‌موصوف‌می‌زنی‌یا‌تعریض،‌گونه‌گوشه

ای:‌‌د.‌به‌گفتهتوان‌به‌شخصیت‌ناهموار‌هدف‌)گوشه‌زده‌شده(‌پی‌بر‌از‌طریق‌آن‌صفت‌می

تر‌از‌سخن‌روشن‌و‌‌زنند‌فزون‌ای‌که‌به‌نازکی‌و‌زیرکی‌به‌کسی‌می‌ناگفته‌پیداست‌گوشه»

‌بود ‌خواهد ‌هشداری ‌و ‌زنهار ‌را ‌او ‌و ‌افتاد ‌خواهد ‌کارگر ‌شنونده ‌در ‌آشکار )کزّازی،‌«

‌‌(.‌یکی‌از‌اهالی‌نقد‌در‌این‌باره‌می166:1368 الفاظی‌که‌در‌آن‌عرضه‌شده‌معنی‌»نویسد:

‌ری‌از‌آن‌اراده‌شده‌که‌متضمّن‌تنبیه‌یا‌طنزی‌است‌مانند:دیگ

‌وای‌اگـر‌از‌پس‌امــروز‌بــود‌فـردایی‌‌گر‌مسلمانی‌همین‌است‌که‌حافظ‌دارد

‌:‌1362تجلیل‌)ر.ک:‌نباشند،‌امان‌در‌او‌زبان‌و‌دست‌از‌مسلمانان‌که‌است‌افرادی‌بیت‌هدف

87.)‌

 تزويرستيزي

‌فّارَ‌وَالمُنافِقینَ‌و‌اَغْلظ‌عَلَیِهم‌و‌مأَْوا‌هُم‌جَهَنَمُ‌و‌بئِْسَ‌المَْصیرُ.یا‌ایبُهاَ‌النبَّبیُ‌جاهدِِ‌الکُ

(.9)قرآن،‌سورة‌تحریم:‌آیة‌‌  

ای‌پیامبر‌با‌کافران‌و‌منافقان‌جهاد‌کن‌و‌بر‌آنان‌سخت‌بگیر‌و‌جایگاهشان‌دوزخ‌است‌»

‌(161:1384)ترجمة‌موسوی‌گرمارودی،‌«.‌و‌این‌پایانه‌بد‌است

پور‌‌است‌از‌باب‌تفصیل‌زبان‌عربی‌که‌از‌ریشة‌)زُور(‌برآمده‌است.‌صفی‌ای‌تزویر‌واژه

‌فرهنگ‌در‌و‌(‌1ج‌تا،‌بی‌پور،‌)صفی‌داند‌می‌عزّوجلّ‌خدای‌با‌شرک‌و‌کفر‌و‌دروغ‌را‌)زُور(‌معنی

‌(.1،‌ج12317پردازی،‌فریب‌دادن‌و‌دورویی‌آمده‌است‌)ر.ک:‌معین،‌‌معین‌به‌معنی:‌دروغ

کند‌و‌منظور‌قرآن‌کسانی‌است‌‌با‌عنوان:‌منافق‌)دورو(‌یاد‌می‌قرآن‌کریم‌از‌اهل‌تزویر

که‌به‌ظاهر‌مسلمان‌و‌در‌باطن‌کافر‌باشند‌و‌در‌ستیز‌با‌اهل‌تزویر‌و‌نفاق‌از‌پیامیر‌گرامی‌

خواهد‌که‌شدّت‌عمل‌در‌بارة‌آنان‌به‌خرج‌دهد.‌قرآن‌آیات‌فراوانی‌در‌تزویرستیزی‌و‌‌می

‌ر‌گرامی‌اسلام‌از‌طرف‌این‌گونه‌افراد‌بیشترـآید‌که‌پیامب‌جهاد‌با‌منافقان‌دارد‌و‌چنین‌بر‌می
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‌دهد.‌کند‌و‌آنان‌را‌در‌ردیف‌کفّار‌و‌ناسپاسان‌قرار‌می‌احساس‌خطر‌می

های‌‌ترین‌مصیبت‌و‌دشمن‌است‌که‌گریبانگیر‌ادیان‌الهی‌و‌مکتب‌تزویر‌و‌نفاق‌بزرگ

ها‌در‌جامة‌‌تا‌گرگ‌دهد‌ها‌فرصت‌می‌شود‌و‌به‌دشمانان‌ادیان‌و‌مکتب‌فکری‌گوناگون‌می

‌ها‌در‌آیند‌‌و‌ناآگاهان‌را‌بفریبند.‌میش

‌تزویرستیزی‌در‌ادبیات‌فارسی‌از‌آغاز‌شعر‌فارسی‌با‌رودکی‌از‌آنجا‌که‌سرود:

‌روی‌به‌محراب‌نمودن‌چه‌سود

‌یـــــة‌عاشقـــزد‌ما‌وسوسـای

‌

‌ارا‌و‌بتان‌طرازـــــدل‌به‌بخ‌

‌رد‌نپذیرد‌نمازــــــاز‌تو‌پذی

‌(22:13141)رودکی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رسد.‌‌های‌پنجم‌به‌روزگار‌حافظ‌می‌آغاز‌گردید‌و‌با‌اوج‌گرفتن‌تزویر‌و‌نفاق‌در‌سده

‌در‌تزویرستیزی‌ندارد‌امّا‌مؤثّرترین‌سروده‌حافظ‌اگرچه‌بی ‌در‌‌پروایی‌عبید‌زاکانی‌را ها‌را

‌موضوعات‌دیگر‌غلبه‌دارد.‌آورد‌و‌تزویرستیزی‌در‌دیوان‌او‌نسبت‌به‌این‌باره‌پدید‌می

 حافظ

‌شمس ‌زیرک‌خواجه ‌از ‌یکی ‌شیرازی ‌حافظ ‌محمّد ‌نظم‌‌الدّین ‌نغزگوی ‌شاعران ترین

های‌زمان‌‌هجری‌در‌شیراز‌تولّد‌یافت.‌او‌در‌دو‌رشته‌از‌دانش‌727فارسی‌است.‌او‌به‌سال‌

حفظ‌‌خود‌یعنی‌علوم‌شرعی‌و‌علوم‌ادبی‌مهارت‌پیدا‌کرد‌و‌قرآن‌را‌به‌چهارده‌روایت‌در

اند.‌حافظ‌با‌آن‌که‌به‌مردم‌و‌جامعة‌روزگار‌خود‌‌داشت.‌به‌همین‌دلیل‌او‌را‌حافظ‌لقب‌داده

شهرتی‌‌او.‌هست.‌نیز‌شیراز‌در‌خود‌روزگار‌امیران‌دربار‌به‌وابسته‌دهد‌می‌نشان‌فراوان‌توجّة

ت.‌فراتر‌از‌مرزهای‌ایران‌داشته‌و‌دارد‌و‌مورد‌توجّة‌پادشاهان‌دیگر‌کشورها‌هم‌بوده‌اس

‌(1271ـ1266:2،‌ب‌3،‌ج‌2131اند.)ر.ک:‌صفا،‌‌ثبت‌کرده‌792سال‌درگذشت‌او‌را‌

 بحث

غزلیّات‌‌دیوان‌که‌هنگامی‌شد،‌ارائه‌پژوهش‌کلیدی‌مبانی‌و‌ها‌زمینه‌از‌که‌تعاریفی‌به‌توجّه‌با

‌باز‌می شویم‌که‌در‌دیوان‌هیچ‌کدام‌از‌‌رو‌می‌ای‌روبه‌های‌رندانه‌کنیم‌با‌خودزنی‌حافظ‌را

های‌حافظ‌‌دگان‌پیش‌از‌او‌و‌حتّی‌پس‌از‌او‌هم‌سابقه‌ندارد‌و‌به‌ویژه‌که‌خودزنیسراین

گوییم‌که‌حافظ‌‌نماید.‌نمی‌بیشتر‌در‌جهت‌تخلّص‌که‌جایگاه‌مفاخرة‌سراینده‌است‌رخ‌می

های‌او‌‌های‌عالی‌دارد‌امّا‌خودزنی‌چونان‌دیگر‌سرایندگان‌مفاخره‌مفاخره‌ندارد،‌حافظ‌هم
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های‌سبکی‌و‌هنری‌شعر‌حافظ‌را‌‌ای‌که‌یکی‌از‌ویژگی‌رد‌به‌گونههم‌بسامدی‌فراوان‌دا

‌دهد.‌تشکیل‌می

های‌مختلفی‌دارد‌و‌در‌کل‌بیشتر‌‌های‌حافظ‌از‌دیدگاه‌ساختار‌زبان‌و‌معناگونه‌خودزنی

‌سراید:‌ها‌از‌نوع‌چندلایة‌هنری‌و‌ادبی‌درهم‌تنیده‌است.‌برای‌نمونه‌وقتی‌حافظ‌می‌آن

‌کنم‌‌‌‌یکه‌من‌در‌کنج‌خلوت‌م‌ها‌یریدل‌ینز‌م‌عیب‌پـوشدیدة‌بدبین‌بپوشان‌ای‌کـری

‌کنم‌یم‌صنعت‌خلق‌با‌چون‌که‌یشوخ‌ینا‌بنگر‌کشم‌در‌مجلسی‌‌حافظم‌در‌محفلی‌دردی

‌(688:1319)حافظ،‌

 هاي بديعی از ديدگاه آرايه

ترکیب‌وصفی‌)کریم‌عیب‌پوش(‌با‌توجّه‌به‌)دیدة‌بدبین(‌او‌دارای‌خلاف‌آمد‌‌-الف

(‌دارد.‌یعنی:‌جمع‌دو‌14:1366)شفیعی‌کدکنی،‌«‌تصویر‌پارادوکسی»گفتة‌دیگر‌عادت‌یا‌به‌

‌پوش‌بودن‌+‌دیدة‌بدبین‌داشتن،‌خلاف‌آمد‌عادت‌است.‌امر‌متناقض‌)کریم‌عیب

پوش(‌از‌نوع‌کنایه‌و‌تعریض‌یا‌‌با‌توجّه‌به‌)دیدة‌بدبین(‌داشتن،‌صفت‌)کریم‌عیب‌-ب

‌زنی‌خواهد‌بود.‌گوشه

پوش‌از‌نظر‌معنا،‌آرایه‌تعریض‌و‌)ریشخند(‌)ر.ک:عقدایی،‌‌بدر‌ترکیب‌کریم‌عی‌-پ

(‌یا‌نعل‌وارونه‌زدن‌وجود‌دارد‌زیرا‌حافظ‌برای‌تمسخر‌به‌دارندة‌)دیدة‌بدبینی(‌94:1382

پوش‌داده‌است‌یعنی‌نوعی‌استعارة‌عنادیه‌را‌هم‌دربر‌‌صفت‌برجستة‌کریم‌و‌بزرگووار‌عیب

‌گیرد.‌می

پوش،‌صنعت‌تلمیع‌و‌اشاره‌به‌قرآن‌کریم‌‌برای‌عیببا‌درنظر‌گرفتن‌واژة‌)کریم(‌‌-ت

‌مَرُّوا‌کِرامًا‌اِذا‌وَ‌الزُّورَ‌یَشْهَدُونَ‌لا‌فرماید:‌وَالَّذینَ‌دارد‌آنجا‌که‌می .‌)قرآن،‌سوره‌مَرُّوا‌بِاللَّغْوِ

‌(72فرقان،‌آیه‌

‌گذارند.‌دهند‌و‌چون‌بر‌یاوه‌بگذرند‌بزرگوارانه‌می‌و‌آنان‌که‌گواهی‌دروغ‌نمی

‌‌-ث ‌بیت‌بعدی‌با ‌به ‌توجّه ‌با ‌کنج‌خلوت‌و ‌گرفتن‌گستاخی‌کردن‌حافظ‌در درنظر

شود‌که‌گستاخی‌کردن‌حافظ‌در‌خلوت‌از‌مقولة‌میخواری‌بوده‌است.‌گناهی‌‌مشخص‌می

تر‌از‌گناه‌بدبینی‌و‌تجسُس‌در‌امر‌خلوت‌دیگران‌است‌که‌باز‌هم‌اشاره‌به‌‌بسیار‌کوچک

‌فرماید:‌‌قران‌کریم‌دارد‌که‌می
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‌(.‌12)قرآن،‌حجرات،‌آیه‌‌عْضُکُمْ‌بَعْضًابَ‌تَبْـغْیَ‌لا‌سَّسُوا‌وَتَجَ‌لا‌وَ

‌گرمارودی(‌‌موسوی‌)ترجمة‌نکنید‌غیبت‌یکدیگر‌از‌و‌نکنید‌کاوش‌مردم‌کار‌در‌مؤمنان‌ای

گردد‌که‌گناه‌تجسُس‌کننده‌در‌احوال‌خلوت‌‌با‌درنظر‌گرفتن‌آیات‌یاد‌شده‌معلوم‌می

خلوت‌‌کنج‌در‌که‌خودزنی‌است،‌قرآن‌حافظ‌حافظ،‌اشد.ب‌میخواری‌گناه‌از‌تر‌سنگین‌دیگران

توان‌دریافت‌که‌‌داند.‌با‌کمی‌دقّت‌می‌کرده‌است‌را‌گستاخی‌و‌از‌نوع‌تزویر‌و‌صنعت‌می

روند‌‌شود‌که‌چون‌به‌خلوت‌می‌لبة‌تیز‌این‌تیغ‌شامل‌حال‌زاهدان‌و‌واعظان‌ریاکار‌هم‌می

شود‌بلکه‌به‌زیان‌‌زیان‌حافظ‌تمام‌نمیکنند.‌روی‌هم‌رفته‌این‌خودزنی‌به‌‌آن‌کار‌دیگر‌می

‌رود.‌دارندگان‌)دیدة‌بدبین(‌است‌و‌بدبینی‌و‌ظنّ‌نیز‌از‌نظر‌قرآن‌گناه‌به‌شمار‌می

‌فرماید:‌های‌جناب‌سعدی،‌آنجا‌که‌می‌حال‌مقایسه‌بفرمایید‌با‌یکی‌از‌معدود‌خودزنی

‌تا‌همه‌خلق‌بدانند‌که‌زنّاری‌هست‌‌من‌از‌این‌دلق‌مرقع‌بدر‌آیم‌روزی

‌(168:1366)سعدی،‌‌

سعدی‌زیر‌)دلق‌مرقعّ(‌زاهدپوش،‌)زنّار(‌مسیحیت‌بسته‌که‌کنایه‌از‌نفاق‌زاهدان‌ریایی‌

و‌چند‌چهره‌است.‌هیچ‌آرایة‌هنری‌و‌ادبی‌که‌سطح‌هنری‌این‌ادّعا‌را‌بنمایاند‌در‌آن‌وجود‌

‌ندارد.

‌یا‌بیت‌زیر:

‌مُدَّعٍ‌کذّاب‌که‌دل‌به‌کس‌ندهم،‌کُلّ‌‌کنی‌سعدی‌تـو‌بـاز‌دعوی‌پـرهیز‌می

‌(42:1366)سعدی،‌‌

در‌این‌بیت‌که‌دارای‌خودزنی‌است‌حافط‌فقط‌یک‌تلمیع‌به‌حدیث‌نبوی‌وجود‌دارد‌

گو‌هستند.‌نقل‌حدیث‌‌اند‌همة‌مدعیّانی‌که‌سندی‌برای‌ادّعای‌خود‌ندارند‌دروغ‌که‌فرموده

‌فرماید:‌از‌دیوان‌عراقی‌است.‌آنجا‌که‌می

‌نبـی‌کُـلِّ‌مُـدَّعٍ‌کـذّاب؟از‌‌‌نشنیدی‌تو‌این‌حدیث‌صواب؟

‌(342:1338)عراقی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پذیرد.‌در‌اینجا‌باید‌های‌مختلف‌صورت‌می‌های‌حافظ‌در‌گونه‌تر‌گفتیم‌خودزنی‌و‌پیش

‌های‌متفاوت‌عبارتند‌از:‌گفته‌شود‌که‌این‌گونه

‌لّصدر‌بیت‌تخ‌-‌الف
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‌در‌درون‌غزل‌‌-‌ب

‌از‌قول‌دیگران‌‌-‌پ

‌از‌زبان‌خود.‌‌-‌ت

‌هایی‌بسنده‌خواهیم‌کرد.‌های‌یاد‌شده،‌به‌آوردن‌نمونه‌بنابراین‌با‌توضیح‌گونه‌‌‌‌‌

 خودزنی در بيت تخلصّ

های‌سبکی‌شعر‌فارسی‌به‌ویژه‌در‌قالب‌قصیده‌و‌غزل‌)تحلّص(‌شاعر‌‌یکی‌از‌ویژگی

‌شاعر‌ادبی‌گونة‌این‌در‌برد.‌نام‌شعرش‌بر‌او‌انگ‌و‌شاعر‌برند‌وانعن‌به‌آن‌از‌توان‌می‌که‌است

‌و‌نازش‌به‌شعر‌خود‌می‌با ‌به‌مفاخره ‌اتّفاق‌کمتر‌پردازد.‌آوردن‌نام‌مستعار‌و‌هنری‌خود

مستثنی‌نیست‌‌ادبی‌آیین‌این‌از‌هم‌حافظ‌نکند.‌استفاده‌خود‌برند‌این‌از‌ای‌سراینده‌که‌افتد‌می

برد.‌نگارنده‌بجز‌حافظ‌کس‌دیگری‌را‌سراغ‌‌از‌)خودزنی(‌بهره‌می‌ولی‌او‌در‌موارد‌فراوانی

‌ندارد‌که‌از‌خودزنی‌در‌تخلّص‌به‌گونة‌سبکی‌همراه‌با‌فراوانی‌سود‌برده‌باشد.

حافظ‌در‌این‌صنعت‌به‌نوعی‌از‌ظنز،‌کنایه،‌ریشخند،‌تجاهل‌العارف‌برای‌تزویرستیزی‌

‌می ‌هدف‌تیرهای‌م‌و‌ریاسوزی‌بهره ‌را ‌او‌خود لامت‌برای‌اصلاح‌و‌آگاهی‌جامعة‌گیرد.

دهد.‌متصوفّه،‌زهاّد،‌اهل‌فتوا‌و‌کارگزاران‌دولتی‌مقصود‌‌مورد‌هدف‌در‌شعر‌خود‌قرار‌می

ها‌هستند.‌چاشنی‌برخی‌از‌این‌کنایات‌بسیار‌تند‌به‌نظر‌‌زدن‌اصلی‌او‌در‌تعریض‌و‌گوشه

‌هجو‌پیش‌می‌می اجتماعی‌روزگار‌رود.‌فقط‌کافی‌است‌خواننده‌از‌اوضاع‌‌آید‌و‌تا‌سرحدّ

‌زاهد‌یا‌ ‌بتواند‌حتّی‌به‌نام‌و‌مشخّصات‌فلان‌صوفی‌یا حافظ‌آگاهی‌کامل‌داشته‌باشد‌تا

‌رجل‌سیاسی‌پی‌ببرد.

دهد‌ولی‌در‌حقیقت‌‌حافظ‌با‌آنکه‌در‌این‌گونه‌موارد‌خود‌را‌هدف‌تیر‌ملامت‌قرار‌می

د‌و‌رسوا‌کند‌و‌مورد‌خواهد‌خود‌را‌تبرئه‌کرده‌و‌طرف‌مقابل‌را‌به‌دام‌انداز‌با‌این‌روش‌می

‌اعتراض‌هم‌قرار‌بگیرد.

‌نمونه‌توضيح: ‌که ‌ناتل‌‌آن ‌پرویز ‌انتخاب ‌به ‌حافظ ‌دیوان ‌از ‌همگی ‌شده ‌ارائه های

‌شود:‌گزارش‌می‌1319خانلری،‌

‌خبر‌دهید‌که‌حافظ‌به‌می‌طهارت‌کرد‌‌اگــر‌امــام‌جـمـاعت‌طلب‌کند‌امـروز

‌(216)حافظ:‌



 

 

 ظــــــــــف‌ۀ‌حاـــــدانـای‌رنــه‌‌«یــــــدزن‌وـــخ»‌‌‌/ 101
   

 

‌رآن‌راقـران‌دام‌تـزویر‌مکن‌چـون‌دگ‌‌ولی‌شبا‌خوش‌و‌کن‌رندی‌و‌خور‌می‌حافظا

‌(18:1319)حافظ:‌

‌ودب‌آموخته‌که‌ز‌شناسی‌قلب‌این‌رب‌ای‌‌حافظ‌بسوزان‌خرقه‌برو‌گفت‌خوش‌و‌گفت

‌(41)حافظ:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کند‌ر‌مـیچون‌نیک‌بنگری‌همه‌تـزوی‌‌می‌ده‌که‌شیخ‌و‌حافظ‌و‌مفتی‌و‌محتسب

‌(392)حافظ:‌

‌ن‌معذور‌دار‌مــا‌راای‌شیخ‌پـاکـدام‌‌ة‌می‌آلودـید‌این‌خرقـود‌نپوشـحافظ‌به‌خ

‌(12:1319)حافظ:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گردد.‌برای‌آنکه‌سخن‌به‌درازا‌نکشد‌از‌هر‌عنوان‌به‌پنج‌نمونه‌اکتفا‌می

ها‌نیز‌نیازی‌به‌توضیح‌نیست‌زیرا‌مخاطبین‌همگی‌‌برای‌شناختن‌مخاطبین‌این‌خودزنی

دهند‌و‌در‌همگی‌‌مس‌هستند‌و‌همگی‌در‌ردیف‌مبارزه‌با‌ریا‌و‌تزویر‌معنی‌میاظهر‌من‌الش

‌داری‌وجود‌دارد.‌های‌معنی‌تعریض

 هايی كه در درون غزل هستند نه در تخلصّ خودزنی

دلیل‌‌همین‌به‌نیستند.‌کم‌و‌دارد‌فراوانی‌نیز‌او‌های‌غزل‌تنة‌و‌درون‌در‌حافظ‌های‌خودزنی

ها‌به‌جای‌تخلّص‌و‌نام‌)حافظ(‌‌ند.‌در‌این‌نوع‌از‌خودزنیآی‌ویژگی‌سبکی‌او‌به‌شمار‌می

‌مرا(‌می ‌ما، ‌)من، آید‌و‌برای‌مخاطبین‌اصلی‌او‌نیز‌صفات‌آنان‌مورد‌‌ضمیرهایی‌همچون:

شود،‌‌گیرد.‌بیشینة‌این‌نوع‌از‌خودزنی‌از‌زبان‌خود‌حافظ‌بیان‌می‌کنایه‌و‌تعریض‌قرار‌می

‌می ‌خطاب‌قرار ‌مورد ‌را ‌نخست‌خود ‌او ‌میده‌یعنی ‌هدف‌اصلی ‌سراغ ‌سپس‌به رود.‌‌د

های‌حافظ‌نیز‌مبارزه‌با‌نفاق‌و‌دورویی‌را‌دربر‌دارد‌و‌گاه‌نیز‌‌مایة‌این‌رقم‌از‌خودزنی‌جان

شود‌و‌خود‌را‌مجبور‌دانسته‌و‌تسلیم‌سرنوشت‌معرّفی‌‌های‌خیّامی‌همراه‌می‌با‌چاشنی‌مایه

خواهد‌سرنوشت‌را‌بهانه‌قرار‌‌گیرد‌که‌می‌کرده‌است.‌البتّه‌این‌هم‌از‌رندی‌او‌سرچشمه‌می

‌دهد.

‌گوید:‌وقتی‌می

‌ذمّت‌رنــد‌شرابـخــواره‌کنمچرا‌م‌‌مرا‌که‌از‌زر‌تمغاست‌سازوبرگ‌معاش

‌(684)حافظ:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



 

 ‌101 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌اندازد‌که‌فرموده‌است:‌در‌حقیقت‌خواننده‌را‌به‌یاد‌رباعی‌خیّام‌می

‌سراید:‌یا‌وقتی‌حافظ‌می

‌کـاین‌بـود‌سرنوشت‌ز‌دیـوان‌قسمتم‌‌عیبم‌مکن‌به‌رندی‌و‌بدنامی‌ای‌حکیم

‌(612)حافظ:‌‌

‌ل‌نوشته‌زیر‌از‌خیام‌است:یادآور‌رباعی‌از

‌بودینی ‌نشان ‌لوح ‌بود‌بر ‌ست‌ها

‌بایست‌بداد ‌هرآنچه ‌ازل ‌روز ‌در

‌

‌پیوسته‌قلم‌ز‌نیک‌و‌بد‌فرسودست‌

‌غم‌خوردن‌وکوشیدن‌ما‌بیهودست

‌(76:1342)خیّام،‌

‌کاین‌بود‌سرنوشت‌ز‌ ‌)عیبم‌مکن،‌ای‌حکیم، البتّه‌در‌بیت‌حافظ‌با‌توجّه‌به‌ترکیبات:

ظ‌تعریض‌و‌ریشخند‌شگفتی‌برای‌)حکیم(‌که‌مدّعی‌حافظ‌شده‌وجود‌دیوان‌قسمتم(.‌حاف

جو‌‌تواند‌عیب‌دارد‌زیرا‌حکیم‌باید‌حکمت‌آفرینش‌جهان‌و‌سرنوشت‌را‌بداند.‌بنابراین‌نمی

‌به‌قول‌حافظ‌بی ‌کرده‌باشد‌آن‌هم‌در‌قسمت‌ازلی‌که ‌ما ‌حکمت‌‌حضور ‌پس‌طرف، اند.

‌داند.‌نمی

‌کنیم:‌دیوان‌حافظ‌اکتفا‌می‌برای‌این‌عنوان‌نیز‌به‌پنج‌مورد‌از

‌به‌زهد‌همچو‌تویی‌یا‌به‌فسق‌همچو‌من‌‌ه‌کم‌نشودکارخان‌‌بیا‌که‌فسُحت‌این

‌(936)حافظ:‌

‌گنهند‌ر‌کــه‌یــاران‌شهـر‌بـیهـزار‌شک‌‌سیاه‌نامه‌و‌مسَت‌و‌رند‌و‌عاشقم‌چه‌ار‌من

‌(392)حافظ:‌

‌این‌کارها‌کمتر‌کنم‌محتسب‌داند‌که‌من‌‌کنم‌ساغر‌و‌شاهد‌ترک‌که‌رندم‌آن‌نه‌من

‌(676)حافظ:‌

‌مـا‌کـه‌رنـدیم‌و‌گـدا‌دیـر‌مغان‌ما‌را‌بس‌‌بخشد‌قصر‌فـردوس‌بـه‌پـاداش‌عمل‌می

‌(124)حافظ:‌

‌ریمـپرکارت‌‌وی‌از‌توــای‌صاحب‌فت

‌ون‌رزانوری‌و‌ما‌ختو‌خون‌کسان‌خ

‌با‌این‌همه‌مستی‌از‌تو‌هوشارتریم‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انصاف‌بده‌کدام‌خوانخوارتریم

‌(97:1342)خیام،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌عـمل‌است‌ت‌عـلمـا‌هم‌ز‌عـلـم‌بـیمـلال‌‌عملی‌در‌جهان‌ملولم‌و‌بس‌نه‌من‌ز‌بی

‌(92)حافظ:‌

‌پـوشم‌صد‌عیب‌نهـان‌مـی‌ر‌سرای‌بـ‌پرده‌‌نیست‌خرقه‌پوشی‌من‌ازغایت‌دینداری

‌(664)حافظ:‌

تواند‌باشد.‌‌های‌حافظ‌بیشتر‌متوجّه‌سرنوشت‌و‌ازلیّت‌می‌بُن‌مایة‌این‌نوع‌از‌خودزنی

همان‌چیزی‌که‌از‌آن‌با‌دیدگاه‌خیّامی‌یاد‌کردیم.‌البتّه‌ریاستیزی‌و‌تزویرسوزی‌هم‌در‌آن‌

شود‌و‌‌نش‌و‌ازلیّت‌مرتبط‌مینمایان‌است.‌برای‌مثال‌مصراع‌نخست‌نمونة‌اوّل‌به‌کار‌آفری

‌گردد.‌مصراع‌دوم‌آن‌به‌زهد‌همچو‌تویی‌به‌تزویرستیزی‌بر‌می

کند‌و‌در‌مصراع‌دوم‌آن‌)یاران‌شهر‌‌و‌در‌مصرع‌نخست‌بیت‌و‌دوم‌حافظ‌خودزنی‌می

‌رسد.‌سرایی‌به‌نظر‌می‌زند.‌هنری‌که‌ویژة‌حافظ‌در‌عالم‌غزل‌گنهند(‌نعل‌وارونه‌می‌بی

 اتهّامات مدعيّان خودزنی از طريق پذيرش

گیرد‌و‌از‌گوینده‌و‌اتّهام‌زنندة‌بیشتر‌با‌‌ها‌حافظ‌مورد‌اتّهام‌قرار‌می‌در‌این‌نوع‌خودزنی

‌می ‌یاد ‌مفرد ‌شخص‌ماضی ‌سوم ‌می‌فعل ‌را ‌اتّهام ‌ظاهر ‌به ‌حافظ ‌و ‌نوع‌‌شود ‌ولی پذیرد

‌می‌پذیرش‌او‌مفهوم‌رندی‌و‌نعل‌وارونه رد‌ولی‌به‌پذی‌زنی‌دارد‌و‌گاه‌نیز‌با‌آنکه‌اتّهام‌را

‌شود.‌برای‌نمونه:‌آشوبد‌و‌از‌دایرة‌هنر‌ادبی‌خارج‌می‌سختی‌می

‌کنم‌گفتم‌به‌چشم،‌و‌گوش‌به‌هر‌خر‌نمی‌‌رام‌است‌می‌مخورحه‌طنز‌گفت‌ناصح‌ب

‌(692)حافظ:‌‌

کنم(‌پاسخی‌دندان‌شکن‌به‌)ناصحی(‌است‌که‌او‌هم‌زیاد‌به‌گفتة‌‌)گوش‌به‌هر‌خر‌نمی

‌کند.‌جویی‌می‌ه‌)طنز(‌عیببند‌نیست‌بلکه‌از‌را‌خود‌پای

های‌حافظ‌نیز‌به‌‌برای‌دوری‌از‌اطناب‌و‌به‌درازا‌کشیدن‌گفتار‌برای‌این‌نوع‌از‌خودزنی

‌گردد:‌چند‌نکته‌اشاره‌می

‌ودشناسی‌ز‌که‌آموخته‌ب‌یا‌رب‌این‌قلب‌‌حافظ‌بسوزان‌خرقه‌برو‌گفت‌خوش‌و‌گفت

‌(112)حافظ:‌

‌ر‌نفست‌باد‌که‌خوش‌بردی‌بویفرین‌بآ‌آیـد‌گفتی‌از‌حــافـظ‌مــا‌بـوی‌ریـا‌مـی

‌(912)حافظ:‌
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‌رسـایـیای‌بــا‌دف‌و‌نـی‌ت‌بر‌در‌میکده‌گفت‌می‌سحرگه‌که‌آمد‌خوش‌چه‌حدیثم‌این

‌(962)حافظ:‌

‌ود؟ب‌پنهانی‌که‌به‌آن‌عیب‌نه‌من‌عزیز‌ای‌شراب‌پنهان‌خورد‌‌می‌حافظ‌گفت‌می‌عزیزی‌دی

‌(424)حافظ:‌

که‌حافظ‌به‌طور‌غیرمستقیم‌)گناه‌دگری(‌را‌که‌همان‌در‌توضیح‌بیت‌آخر‌باید‌بگوییم‌

زند‌و‌‌پذیرد‌ولی‌در‌)زاهد‌پاکیزه‌سرشت(‌نعل‌وارونه‌می‌خودش‌در‌جامه‌رندی‌باشد‌می

داند‌که‌گناه‌دیگری‌را‌به‌پای‌او‌‌گیرد‌زیرا‌)زاهد‌پاکیزه‌سرشت(‌می‌زاهد‌را‌به‌ریشخند‌می

‌ی‌از‌قیدوبندهای‌ناروا‌باشد.نویسند‌به‌ویژه‌که‌آن‌هم‌گناه‌رندی‌و‌آزادگ‌نمی

 گيرينتيجه

‌شناختی‌که‌از‌زمینه ‌و‌همچنین‌ادبیات‌بحث‌مقاله‌پیدا‌‌با ‌مبانی‌کلیدی‌پژوهش‌ ‌یا ها

نماید‌‌های‌حافظ‌با‌هدف‌اصلاح‌عوامل‌اجتماعی‌رخ‌می‌گردد‌که‌خودزنی‌کردیم‌معلوم‌می

ناخت‌چرایی‌و‌چگونگی‌تا‌نقاب‌نفاق‌از‌چهرة‌کارگزاران‌مؤثر‌و‌مزوّر‌اجتماع‌بر‌گیرد.‌ش

های‌‌رساند.زیرا،‌بر‌اکثر‌غزل‌این‌رخداد‌هنری‌)خودزنی(‌به‌ما‌در‌فهم‌سخن‌حافظ‌یاری‌می

‌تزویرستیزی‌و‌ریاسوزی‌سایه‌افکنده‌است.

‌از:‌عبارتند‌که‌کند‌می‌دنبال‌را‌برجسته‌هدف‌دو‌اش‌رندانه‌های‌خودزنی‌به‌توجّه‌با‌حافظ

های‌حاکم‌بر‌آن‌که‌جامعه‌را‌رو‌به‌فساد‌و‌‌هنگیفر‌ایراد‌به‌نظم‌اجتماعی‌و‌بی‌-الف

‌می ‌خودزنی‌نارضایتی ‌گونه ‌این ‌در ‌و‌‌برد. ‌تصوّف ‌پیروان ‌شریعت، ‌اهالی ‌دولتمردان، ها:

گیرند‌تا‌باشد‌‌عالمان‌جامعه‌یعنی:‌فرهنگسازان‌جامعة‌روزگار‌حافظ‌مورد‌نقد‌تنبیه‌قرار‌می

مایة‌سخن‌‌ارت‌آنان‌بیاسایند.‌جانکه‌عبرت‌پذیرند‌و‌خوی‌مردمی‌گیرند‌و‌مردمان‌از‌شر

‌ها‌دورویی‌است.‌حافظ‌در‌مورد‌نخست‌مبارزه‌با‌ریاکاری‌و‌نفاق‌یا‌به‌قول‌امروزی

‌پیش‌می ‌نیز ‌محتاطانه‌گاه ‌طور ‌به ‌حافظ ‌که ‌اندیشه‌آید ‌در‌‌ای ‌را ‌پساخیّامی‌خود های

‌دهد.‌ها‌و‌غزلیات‌خود‌بروز‌می‌لابلای‌این‌خودزنی

‌معنایی‌و‌تازه‌زبانی‌ساختار‌در‌اعتراض‌از‌هنری‌ای‌گونه‌دنآور‌پدید‌حافظ‌دیگر‌هدف‌-ب

نو‌هست.‌چند‌لایه‌بودن‌معنی‌و‌آرایة‌هنری‌زبانی‌خودزنی‌و‌ریشخندهای‌حافظ‌در‌میان‌

‌ترکیبات‌زبانی‌و‌ ‌بود ‌تواند ‌عنادیه ‌نوعی‌استعارة ‌از ‌برآمده ‌که ‌طنز ‌تعریض، ‌کنایه، آرایه
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‌پدید‌می ‌را ‌غز‌معنایی‌تازه ‌در ‌جز ‌که ‌جای‌دیگری‌نمونهآورد ‌را‌‌لیات‌حافظ‌در های‌آن

‌توان‌یافت.‌نمی
‌
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 انجمن‌آثار‌ملّی.‌تهران:‌سلسله‌انتشارات

انتشارات‌‌مشهد:‌دوم،‌چاپ‌فیّاض،‌اکبر‌علی‌تصحیح‌،بيهقی تاريخ‌(2136)‌ابوالفضل‌بیهقی،

 دانشگاه‌مشهد.

 ،‌چاپ‌چهارم،‌تهران:‌مرکز‌نشر‌دانشگاهی.معانی و بيان(‌1362تجلیل،‌جلیل‌)
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 امیرکبیر.
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 علیشاه.‌تهران:‌بنگاه‌مطبوعاتی‌صفی

‌مصلح ‌1362الدّین‌)‌سعدی، ‌بكليات( ‌تهران:‌، ‌چاپ‌سوم، ‌فروغی، ‌محمّدعلی ‌اهتمام ه

 انتشارات‌امیرکبیر.
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 انتشارات‌سعدی.
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Hafez's‘self-mutilation’   

Dr. Ruhollah Mozaffari1 

 

 
Abstract 

   Self-harm, in Persian grammar, from syntax point of view, is a combination 

that has the structure of the source, and its use in Persian, is related to the 

contemporary period and our times. From the point of view of literary array, it is 

considered an ironic combination and because it is new, it has not been 

addressed in any of the Persian language cultures. Among the great poets of 

Persian poetry, except Hafez, no one uses this original array at the level of 

stylistic features. Because according to a common proverb, in the Persian 

language he says, no grocer will say that my yogurt is sour. But Hafez uses this 

array in a multi-layered way, in condemning his claimants. Hafez, like the greats 

of Persian literature, is a social reformer. The term society is what is today called 

the commitment or mission of the poet. The dialect of Hafez, from the point of 

view of structure and meaning, is very artistic, cooked and pleasant, and it has 

wounds and fat.He splits the filthy cultural discourse into the bite of pen and 

thought, so that he may put an ointment on them. One of the great pollutions of 

Hafez period is hypocrisy and hypocrisy. The hypocrisy of the Shari'a, the 

Tariqah, and Sufism, the scholars and the rulers, is not something that any 

reformer can easily ignore; Therefore, Hafez is superior to everyone in presiding 

over and burning hypocrisy. He, who is the memorizer of the Qur'an, 
 

Keywords: self-mutilation, Hafez, Randy, anti-hypocrisy, irony of extension, 
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